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Extended Abstract 

According to Suhrawardi, there is a remarkable agreement between Plato's philosophy and Oriental 

Wisdom in general. This agreement, which is rooted in the Perennial Substance of Wisdom, not in purely 

historical influences, can be considered in 3 aspects: first, in terms of the main content of this wisdom; second, 

in terms of the method of its realization; and third, in terms of its mode of expression. The reason that Plato is 

highly esteemed by Suhrawardi seems, in addition to thematic agreement and unity, to be agreement in terms 

of method, which is something beyond philosophical arguments or, in other words, something beyond 

discursive wisdom, constituting the spiritual and initiatic dimension of Plato's philosophy that ultimately 

leading to the contemplation or vision of divine truths. 

In this research, we set out to further explore the thematic and especially the methodological agreement or 

rather the unity between Suhrawardi’s philosophy and Plato’s philosophy. Through this, we tried to clarify and 
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verify the validity of Suhrawardi's claim about the close connection between Illuminationist Wisdom and 

Platonic philosophy. To achieve this goal, our focus was on the issue of Disengagement with Worldliness 

(Tajrid), or in Plato's words, the "practice of death," as well as its consequent goal -- "Godlikeness". 

The method used was refering to the original texts of these two philosophers to compare the concepts 

concerning the issue of Disengagement with Worldliness (Tajrid). In Suhrawardi and Plato’s works, in addition 

to discursive and argumentative expressions, symbolic expression had a very important place in conveying 

spiritual meanings and transcendent truths. The idea of symbolic expression, therefore, afforded a common 

fundamental element that enabled us to understand the agreement between Suhrawardi and Plato. Thus, the 

current research focused on the symbolic-allegorical expression of the issue of Tajrid. 

This paper has two main parts. First, there is a detailed discussion of the issue of Tajrid in the works of 

these two philosophers regatding the issue of Tajrid accounted as the central idea in the "method" of 

Illuminationist Wisdom and Platonic philosophy as a kind of "spiritual initiation". Then, the goal of Tajrid and 

the idea of Godlikeness is examined. 

It should be noted that the concept of philosophy or wisdom as a spiritual practice whose ultimate goal is to 

become Godlike relies on the homogeneity between human truth and divine truths. In other words, according to 

this concept, Man has a divine essence and thus, the capacity to achieve such a transcendent goal lies in his nature. 

Therefore, the beginning of spiritual practice is remembrance of Man’s divine essence, which is veiled by the 

constraints and contingencies of the natural and physical world in his present terrestrial state. By paying attention 

to the true self, the main stage of spiritual practice begins, that is the gradual withdrawal of ego immersed in 

worldly life and its concomitants through Tajrid or the practice of death. 

In both Suhrawardi and Plato's philosophies, Tajrid has two stages: (1) turning the soul away from the 

natural world by means of refinement and purification of the soul and (2) turning the soul towards the 

transcendent and divine truths. In the first stage, Man realizes that his soul is bound by the natural faculties of 

the soul on all sides; therefore, he strives to control the external and internal sense faculties as well as the two 

faculties of lust (concupiscence) and anger (irascibility). In the second stage, by acquiring certain knowledge, 

thinking about divine signs and benefactions, saying prayers and doing spiritual meditation, and refining the 

faculties of sensation and imagination by means of beautiful audiovisual forms, Man directs the whole soul to 

his own world -- the world of divine truths. In this second stage, love of beauty causes Man to die from his 

human-created qualities and become a mirror for all the divine attributes he has loved as transcendent truths. 

Hence, the goal of such a philosophy, which relies on the educative principle of Tajrid or voluntary death, is 

to become Godlike. This likeness to or reflection of the divine attributes, particularly according to Plato, is 

represented as the birth of true virtues, which, in principle, belongs to Divinity. 
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Commensurate with the expressions of such lofty themes and meanings, symbols could be found in the 

works of these two philosophers, which despite their apparent differences, has a fundamental similarity and 

agreement with the expression of one and the same meaning. Symbols, such as trap, snare, leather, armor, 

tomb, and well, in Suhrawardi’s texts and shackles, chains, tomb, and coffin in Plato’s texts refer to the body 

and its faculties. Correlated with these symbols were the ones like liberation, cutting, and tearing, which refer 

to voluntary death. 

 

Keywords: Suhrawardi, Plato, Disengagement with Worldliness (Tajrid), Practice of Death, Godlikeness, 

Symbolism 
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 چکیده

سف  سف    ،سهروردی در وجوه گوناگون  ةفل صریح بر پیوند میان فل شراقی و حکمت  افلاطونی ةت  ،وجوهن اییکی از  .دارد ا

ست   ناظر سئلة تجرید ا سهروردی ذیل عنوان کسی که به      .به م سفة  سلاخ نفس  ایا توانایی « مرگ ةملک»مقام افلاطون در فل از ن

بیان دیگری  معنوی، ان سلوکبه عنو حکمتبلندترین پایه در ین اشاره به شود که در عیمیافته است، شناخته دستبدن و دنیا 

سفه از ضرورت تجرید در  نیز  ست  این نحوه از فل شق مرگ »یادآور نیز و از همین رو  ا ست. تجر « م شراقی  ید در افلاطون ا یا ا

شق مرگ   سفی  مهمافلاطونی، یکی از م ستین فل  بانفس از عالم طبیعت  گردانییدارد؛ یکی رو مرحلهدو  ،ترین وجوه تربیت را

صلی( ازطریق توج  آوردنیو دیگری رو و مهار قوای ادراکی و تحریکیضبط   حقایق  بهه نفس به عالم خاص خویش )وطن ا

شود و در   نفس از صفات خلقی پاک  شود یانوار قدسی یا خود زیبایی محض است که سبب م   ة مشاهد  تجرید،متعالی. غایت 

ــ تمییلی  . بیان این سنخ مضامین بلند معنوی گریزی از زبان  آئینة صفات ربوبی شود   ،راستین  هاییلتقالب زایش فض  رمزی ــ

مفاهیم و تعابیر و  تلاش شده است با تمرکز بر متون اصلی و به روش تحلیل متن و تطبیق    ،پژوهش حاضر  دررو، ازاین ؛ندارد

ــ سمبول واکاوی رمزنیز با  اند، وحدت محتوایی و روشی ید آمدهتجرطون، ناظر به مضمون که در نظر سهروردی و افلا ییهاـ

 این دو حکیم دراین باره به دست آید.
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 و طرح مسئله ( مقدمه1

شهاب      شراق،  سهروردی، در مقدمة کتاب   ینالدشیخ ا

ــراق   مة الإشـ ــریح م حک ند یخود تصـ «  الأنوارِعلم»که   ک

سطه ییا معرفت ب« ذوق»شده در این کتاب، همان  تبیین و  وا

صاحب قوت  »شهودی افلاطون،   امام حکمت، رئیس آن و 

سهروردی،    « و نور ست ) سهروردی در   (.10 :2، جأ1380ا

به افلاطون لقب   تلویحات اثر دیگر خود،  «  بزرگ حکمت »، 

ــهروردی،  دهدی( مالحکمة یم)عظ (. 111 :1، جب1380)سـ

این عنـاوین و القـاب، حـاکی از مقـام رفیلا افلاطون نزد     

ذعان او به پیوند میان حکمت اشراقی و فلسفة و ا سهروردی

حیث اســت:  ســهاین پیوند و هماهنگی از  اســت. افلاطون

صلی حکمت  یةمااز حیث درون نخست،  شراقی و فلسفة    ا ا

ــول دوم، ؛افلاطونی ــوم، از حیث از حیث روش حص ؛ و س

 چگونگی بیان، تعبیر و تعلیم آن.

بر آن اســت که  حکمة الإشــراق هســهروردی در مقدم

تأخر     یان حکمای متقدم و م اختلاف در الفاظ و  ، اختلاف م

سبک بیانِ  شاره    اختلاف در  شکار یا ا شان  آ ست  وار ای نه ا

 در اصول مسائل:  

ما خلا    »... عالم  مة قطّ عن  ال ...و الإختلاف بین الحک

متقدمّی الحکماء و متأخّریهم انّما هو فی الألفاظ و اختلاف 

و الکلّ قایلون بالعوالم یح و التعریض. عاداتهم فی التصــر

ید لا نزاع بینهم فی اصووو      ثۀ متفقون علی التوح الثلا

ــهروردی، ...«  المسووا ل تأکیدها از  - 11 :2، جأ1380)س

 است(.  گاننگارند

استنباط  یخوباز این فقره، وحدت محتوایی حکمت به

حکمت نیز بر وحدت محتوایی « خمیرة ازلی». ایدة شودمی

ــریحتآن  حد      ؛دارد صـ نان حقیقتی وا زیرا حکمت را چو

 کند. یمعرفی م

وحدت روشی این حکمت یگانه در نظر سهروردی با   

ستناد به نکاتی توضیح داد   شواهدی  بهکه  شود ه میا عنوان 

ــته  ــارع و المطارحاتدر کتاب برجس حکمت ة دربار المش

الهی راســتین و حکیم راســتین ذکر کرده اســت. طبق نظر 

ــهروردی، در پایان کتاب مذکور، حکمت الهی  تـین س راسـ

مان   قه الأنوار »ه ــت. « ف تذکر     همچنیناسـ تاب م غاز ک ، در آ

سرآغاز این حکمت،   شود یم سلاخ عن الدنیا »که  ست،  « ان ا

 است. « لهلا نهایة »و پایانش « هلهیالإمشاهدة الانوار  »میانة آن، 

دارای است که   پذیربر کسی اطلاق « حکیم»افزون بر این، نام 

و اسم الحکیم لا یطلق الّا علی من »: شهود و ذوق و تأله باشد

باز «. له مشـاهدة للامور العلویة و ذوق  ملا هذه الاشـیاء و تألهّ   

صریح م   سهروردی ت تنها کسی حکیم و   کندیدر پایان کتاب، 

که از خمیرة مقدس  رودیشمار مم متأله بهحکی تریقبه بیان دق

بدنش همچون       ــد و  باشـ حکمت )الخمیرة المقدســةـ( آگاه 

ــد که بتواند از آن ب  ــده باش در آید و به عالم نور ه پیراهنی ش

یانة کتاب نیز هشـــدار        بدان درآید. در م رجوع کند و دوباره 

حکمت به صرف خواندن کتاب )بمجرد قراءة کتابٍ(  دهدیم

ــ بـیل   و بدون س ــلک سـ لوک در راه عالم قدس )دون أن یس

شاهدَ الأنوار الروحانیة(     شاهدة انوار روحانی )و ی القدس( و م

ــت که در همانجا از    حاصــل نخواهد شــد؛ از همین رو اس

)سهروردی،   کندیتعبیر م« علوم السلوک القدسی  »حکمت به 

(. بر اســـاس این  505، 503، 361، 199، 195 :1ج ،1380

ثار ســـهروردی، روش        مطالب و شـــواهد متعدد دیگر در آ

عبارت است از تجرید،   بنیادین حصول حکمت ازلی قدسی،  

به  (1)سلوک معنوی و مشاهده و معاینة مستقیم حقایق متعالی.   

گاه     یمنظر  چه افلاطون را بیش از هر چیز، در ن رســـد آن

حدت    یمســـهروردی عظیم  ماهنگی و و دارد، افزون بر ه

که چیزی فراتر از        باشـــد  ماهنگی در روش  محتوایی، ه

فـی یا به تعبیری، چیزی فراتر از حکمت  هااســتدلال  ی فلسـ

بحیی است و آن، همان بعد معنوی و سلوکی فلسفه افلاطون    

اسـت که سـرانجام به نظاره یا مشـاهدة حقایق الهی )به تعبیر    

 انجامد.یمبرین(  ها و خیریدهاافلاطون: 

سهروردی به دو طریق، بر وجود بُعد معنوی و سلوکی 

 حکمت افلاطون شهادت داده است: 

که        الف( بارة شووهود معنوی افلاطون  ند یت چ روا

سالۀ     صل آن در ر ست؛  اثولوجیاا نکتة مهم در  (2)آمده ا
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شهود معنوی افلاطون این        سهروردی به  شارة  صوص ا خ

ــت که از نظر  ــلوک   ترینیافلاطون به عال او،اسـ مقام سـ

 دست یافته است و این شهود، حکایت از آن دارد: 

ــلخ النور المدبّر عن » و أعظم الملکات ملکة موت ینس

اً، حکاه افلاطون  ... الظلمات انسلاخاً و هذا المقام عزیز جدّ

ثمّ مقام آخر »(؛ 255 :2جأ، 1380...« ) عن نفســه و هرمس

ناء ف   نا و هو ف ــة و هوفی الف أقرب الحالات إلی   ی الخلسـ

یه افلاطون   ــار ال (؛ 114: 1جب، 1380...« ) الموت...و أشـ

ف خر من     » ــ ر،  لذی یجرّ إلی الموت الأصـ طامس ا النور ال

صحّ أخباره عنه من طبقة یونان، الحکیم المعظم افلاطون و  

مه فی التواریخ:       ــ نه و بقی اسـ ــبط ع ماء مَن انضـ من عظ

  (.502 :1جج، 1380« )هرمس

ــتاین  تادر این عباردیگر  ة مهمنکت ــ   که اس وص

قام  ترینیعال  به    (3)م ــلوک  کة موت »سـ الموت  »و « مل

تعری  افلاطون از فلسـفه اسـت در    کنندةیتداع« الأصـ ر 

 «.مشق مرگ»، یعنی فایدونگفتگوی 

سله    معرفی افلاطون بهب(  سل عنوان آخرین حلقه از 

سی فیثاغوری  ؛ علاوه بر فقرات مذکور، نمونة معنوی هرم

ــتة پیوند افلاطون با هرمس و فییاغورس در مقدمة     برجسـ

 شود: دیده می حکمة الإشراق

یه و       » مایبتنی عل ته من علم الأنوار و جمیلا  ما ذکر و 

سبیل الله عزّ و جلّ و       سلک  ساعدنی علیه کلّ من  غیره، ی

ــها افلاطون ــ هو ذوق امام الحکمة و رئیس احب الأید و  ص

ما، هرمس الی          النور لد الحک مان وا له من ز کذا من قب و 

ساطین الحکمة میل   نباذقلس إزمانه من عظماء الحکماء و أ

یرهمــا         غ غورس و  ییــا ف (. 156و  10: 2أ، ج1380« )و 

( و 111-112: 1ب، ج1380) تلویحـات همچنین، نـک.  

 (.503: 1ج، ج1380) المشارع و المطارحات

ة کلی اشار در این پژوهش، تلاش شده است از صرف    

روش حکمت اشـــراقی و  عنوانبهبه ایدة ذوق و شـــهود 

به وجود این روش نزد      ــهروردی  مالی سـ اشـــارات اج

و  ییوحدت محتوا نیزقرابت و  افلاطون فراتر رفته شود و 

ش  یژهوبه شتر واکاویده     یرو سهروردی و افلاطون بی میان 

شد تا درنهایت، ادعای سهروردی  شود. از این طریق تلاش

ــفة افلاطونی و   ــراقی با فلس دربارة پیوند وثیق حکمت اش

شـود. برای تحقق این   ترروشـن صـحت و اعتبار این ادعا  

مشق  »هدف، تمرکز ما بر مسئلة تجرید یا به تعبیر افلاطون 

ــدن       « مرگ و نیز غایت مترتبّ بر آن، یعنی خداگونه شـ

 )تشبه به اله( است. 

 

 روش پژوهش( 2

ــلی این دو   ــر، ارجاع به متون اص روش پژوهش حاض

لة         ــئ با مسـ ناظر  فاهیم مت یل متون و تطبیق م حکیم و تحل

ــد یکی از جهات  علاوهبهتجرید اســت.  ــاره ش چنانکه اش

هماهنگی میان ســـهروردی و افلاطون، هماهنگی از حیث 

ثار       مت اســــت. در آ یان، تعبیر و تعلیم حک چگونگی ب

ون، افزون بر بیان تحلیلی و اسـتدلالی،  سـهروردی و افلاط 

یان رمزی   یار مهمی در ابلا      -ب ــ ــَمبولیکی جایگاه بسـ سـ

رو، پژوهش  معـانی معنوی و حقـایق متعـالی دارد؛ ازاین   

یان رمزی    ــر بر ب ــئلة تجرید نیز تکیه      -حاضـ تمییلی مسـ

شی در پژوهش     ضرورت اخذ چنین رو خواهد کرد. مؤید 

حکمة . او در مقدمة حاضر تصریحاتی از سهروردی است    

شاره به پیوند میان    الإشراق  و حکمت « الأنوارعلم»ضمن ا

به رمزی      ــی  ــان    حکمای یونانی و پارسـ یانات ایشـ بودن ب

)سهروردی، « و کلمات الأولین مرموزه»تصریح کرده است: 

سهروردی،  10أ:  1380 و  34، مقدمة مصحح:  3، ج1380؛ 

ــ  حقـایق متعـالی، بـه    (.35 ویژه نزد افلاطون نیز وصـ

الحقایق )مانند تمییل خورشـــید در کتاب شـــشـــم یقهحق

بالدار در       جمهوری بة  یل ارا ــان )تمی ( و حقیقت نفس انسـ

ــت. یهرو( به مدد رمز و تمییل نیز فایدروس ای معمول اس

یدا کرد    یماز این حیث نیز   نا و روش واحدی را پ توان مب

سهروردی و افلاطون را   که با تکیه بر آن قادر خواهیم بود 

  در کنار یکدیگر قرار دهیم.

سائل موسوم به   و به -سهروردی در آثارش   ویژه در ر

ــائل عرفانی» ــته « رس ــی نگاش ــدهکه به زبان فارس  - اندش

ــامین  مطابق دیدگاهش دربارة حکمت و نیل به آن، به مض
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ــلوکی - معنوی ــاره کرد ازجمله تجرید و غایت آن س ه اش

. در این پژوهش تلاش شده است متناسب با موضوع  است

از نظر گذرانده شـــوند؛ اما در این  هارســـالهخویش، این 

یان،  ــالة   م به      ل ت موران رسـ ــّی دارد؛ زیرا  یت خاصـ اهمّ

ــهروردی ــریح سـ مه »متمرکز بر  تصـ ند در نهج   یاکل چ

 ،بنابرایناسـت؛   (294: 3د، ج1380)سـهروردی،   «سـلوک 

ی مدنظر در این پژوهش را یکجا هامبولسَ  -معانی و رمز 

ــالهرو، در عین ایجاز، گردآورده اســت؛ ازاین جاملا  یارس

ست  ضمون تجرید و    که  گفتگوهای افلاطون ینترمهم .ا م

یت آن   ها   غا یده می در آن ــودد یدون  ، گفتگوهای  شـ و  فا

یا ) جمهوری ــیمیوزیوم( و  (پولیتِ مانی )سـ ند و رمز مه  - ا

صلی،   سَمبول  معروف به تمییل  (εἰκών/eikōn)« تمییل»ا

 است. جمهوریغار در آغاز کتاب هفتم 

 

 پیشینۀ پژوهش (3

دهد ســه  یمتا جایی که جســتجوی نگارندگان نشــان 

ضر  ااندازهپژوهش زیر به زبان فارسـی تا   ی با پژوهش حا

 قرابت دارند:

ید عرب )   - ــ ــن سـ با عنوان  ( در مقاله  1388حسـ ای 

بر جایگاه خاص افلاطون « افلاطون به روایت سـهروردی »

سهروردی       شراقی  شت در حکمت ا و نیز پیوند آن با زرد

اشـاره کرده اسـت. سـید عرب اسـتمداد از دین اسـلام را      

ندی می    هّد چنین پیو له پس از         مم قا ندة این م گار ند. ن دا

ــمردن بحث  هایی که در این حکمت از    ها و جایگاه   برشـ

پرده »گیرد ســهروردی ه اســت، نتیجه میافلاطون یاد شــد

و با یادکردن از او، هم « غفلت از افلاطون را زدوده اســت

ستحکام بخشیده و هم گفتگوی    مبانی حکمت خویش را ا

 پذیر ساخته است.میان زردشت و افلاطون را امکان

نســـبت »ای با عنوان ( در مقاله1394آریا یونســـی ) -

کند تلاش می« افلاطونفلسفه اشراقی سهروردی و فلسفه     

شان دهد   سفة         »تا ن شه در فل سهروردی ری شراقی  سفة ا فل

نگـارنـده این مقـالـه پس از ارجـاع بـه       «. افلاطون دارد

ــهروردی، دال بر پیروی او از    حاتی در کلام سـ ــری تصـ

یت و         افلاطون، تلاش می یدة تبع پذیر نبودن ا باور تا  ند  ک

ــوفــان و  ــهروردی از افلاطون در نظر فیلسـ   پیروی سـ

ــیری»نگاران را با تاریخ ــاطت فکری و تفس هیدگر از « وس

میان بردارد. پیکرة اصلی مقاله، تفسیرات فلسفی هیدگر از    

ــاراتی به   ــت تا درنهایت، نگارنده علاوه بر اش افلاطون اس

ــهروردی و هیدگر از افلاطون، نتیجه   ــیر س ــانی تفس همس

روش فلســفی و اصــول »بگیرد ســهروردی و افلاطون در 

یادین  ــابهت دارند    بن به « مشـ یقین حکایت از پیوند   و این 

 وثیق این دو حکمت دارد.

خت در هی          ــا ــان سـ خاطرنشـ ید  با ما  یک از این  ا

ها نسبت میان فلسفة افلاطون و فلسفة سهروردی     پژوهش

با تمرکز بر یک مسئلة خاص، نظیر مسئلة تجرید )موضوع  

ــوف   ــر( با تکیه بر تطبیق متون این دو فیلس پژوهش حاض

 رت نگرفته است.صو

( 1395منصـــوره رحمانی و احمد فرامرز قراملکی ) -

ــة   »ی با عنوان امقالهدر  ــفه: مقایسـ ــلوکی فلسـ هویت سـ

ــهروردی ــترک      « افلاطون و سـ بانی مشـ به م ــاره  با اشـ

شناختی افلاطون و  یهست ی و شناخت معرفتی، شناخت انسان 

سفه تأکید   انگارانةسلوک سهروردی، بر نگاه   این دو به فل

ها یدهاکنند که با گذر از محســوســات )غواســق( به    یم

انجامد. این مقاله هرچند یم)انوار( سرانجام به خداگونگی  

از حیث ایدة محوری با پژوهش حاضـــر، اشـــتراک دارد، 

ــفة           ــفة افلاطون و فلسـ یان فلسـ بت م ــ بحث دربارة نسـ

ــفه، با   ــلوکی و معنوی به فلس ــهروردی از حیث نگاه س س

ویژه با رجوع تفصــیلی به آثار و تحلیل و تطبیق متنی و به 

آنها صــورت   تمییلی و واکاوی -های رمزی یانبعنایت به 

ست. به  سهروردی با   نگرفته ا سندگان به تفاوت  علاوه، نوی

ــدند که به نظر   ــفی قائل ش ــلوک فلس افلاطون در غایت س

ــد تا یم ــی از خوانش ظاهری افلاطون و ااندازهرس ی ناش

نداشتن به دقایق فلسفة وی باشد. در پژوهش پیش    اشراف 

و  رو سعی شده است این کاستی تا حد امکان جبران شود

ــمن      ــود که خداگونگی افلاطونی متضـ این نکته تبیین شـ

ــال و یگانگی و   ــراقی، یعنی وص ــلوک اش مرحلة نهایی س



 

 

 143 /نگابادیرضا کورنگ بهشتی و مجید طاوسی ی  /؛ قرابت مضمونی و بیانی سهروردی و افلاطون در باب مسئلة تجرید«مشق مرگ»

 

 نهایتی است.یببنابراین، متضمن 

ــت؛ ابتدا    ــلی خواهد داش ــر دو بخش اص پژوهش حاض

بحث تفصــیلی دربارة مســئلة تجرید در آثار این دو حکیم به 

ا مسئلة تجرید ای که گذشت صورت خواهد گرفت؛ زیریوهش

در فلسفة  حکمت اشراقی و« روش»در حکم ایدة محوری در 

است و سیس، غایت   « سلوک معنوی »ة نوعی میاببهافلاطونی 

 تجرید و مسئلة تشبه به اله بررسی خواهد شد.

 

( فلسووفه چونان طریق تجریدم مشووق مرگ و کسوو  4

 معارف

سفه یا            صوری از فل شتن ت شد دا ست باید متذکر  نخ

مت   هایی آن        عنوانبه حک یت ن غا که  ــلوکی معنوی  سـ

سانی و         سنخیتّ میان حقیقت ان ست، بر  شدن ا خداگونه 

صور،     ست. به عبارت دیگر، طبق این ت حقایق الهی متکی ا

ست و بنابراین  ستعداد نیل به   ،آدمی دارای گوهری الهی ا ا

. سرآغاز سلوک، چنین غایت متعالی در ذات او نهفته است

نسان است که در وضلا طبیعی و کنونی، تذکار گوهر الهی ا

شده     در قیود و عوارض عالم طبیعی و جسـمانی پوشـیده 

ــانی، حالت   ــتر نفوس انس ــت؛ به طوری که حالت بیش اس

ازخودبیگانگی اســت. بر اثر التفات دوباره به خود حقیقی، 

شود؛ یعنی برگذشتن تدریجی یممرحلة اصلی سلوک آغاز 

ندگی دنیوی   ــت رق در ز و لوازم آن ازطریق  از خود مسـ

 (4)تجرید یا مشق مرگ.

ــهروردی ــاله   سـ نای    ل ت موران، در رسـ یان مع در ب

که برای گوهر الهی نفس  یسمبول  - نخستین رمز  روحانی

سان به کار م  شبنم »برد، یعنی یان در  «کلمة طیبه» ، به«قطره 

بودن همان و از طیبه (5)کندیآیه یازدهم سورة فاطر اشاره م

)سـهروردی،   کندیو جسـمانیات را مراد م  تجرد از جسـم 

ــلا طبیعی(295: 3د، ج1380 یعنی  ،. با وجود این، در وضـ

ــلا تعلق نفس به بدن، این حالت پاکی و تجرد در  در وضـ

ــت دیگربار ظهور و عینیت یابد. از  حجاب رفته و لازم اس

ــالة  ــهروردی در رس ــتانهمین رو، س براسـاـس  القلوببس

  «عمل صـالح »واسـطة  که به گویدیبخش دوم آیة مذکور م

ــت که نفس طیبه م ــودیاس بودنِ طیبه تر،یقیا به بیان دق ش

باز    غازینش را  بد   یم تکوینی و آ ظاهر م  یا  ســـازد یو 

سهروردی،   سهروردی،  76]بند  394 :3، جهـــــ1380) [؛ 

ند  182 :1397 ــالح در معنای عمیق خود   95]ب [(. عمل صـ

ــلوک    ــل این س ــت. اص ــلوک معنوی نیس را چیزی جز س

تاب      « تجرید » توانیم غاز ک ــهروردی در آ ــت. سـ دانسـ

را که باز در « الحکمة یشـروع ف »، المشـارع و المطارحات 

ــی »همان کتاب مترادف با  ــلوک القدس ، داندیم« علوم الس

ــهروردی،  کندیمعرفی م« انســلاخ عن الدنیا» ، ج1380)س

این معنـای مجمـل،    آنکـه ؛ امـا برای  (361 و 195 :1ج

ــیلی درخور  به آن     تفصـ ــه عنوان  یدا کند، در سـ خویش پ

( پیوند میان 2( مراحل تجرید؛ )1پرداخته شـــده اســـت: )

ــق و تجرید و ) ــیر تجرید و  3عشـ ( تقابل با اغیار در مسـ

 ابتلائات مترتبّ بر آن.

 ( مراحل تجرید4-۱

ساله  سهروردی، مراحل متعددی برای هادر ر تجرید  ی 

مرتبط با هر یک   یهاســمبول  - یا ســلوک معنوی و رمز 

در این میان  ترمهمشـود؛ دو مرحلة عمده و  ه میبازشـناخت 

 :اند ازعبارت

ساله     مرحلهاین  ؛( عزم بر تجریدالف سوم ر صل   در ف

ــیانه و غایب  ل ت موران ، یعنی حکایت بلبل مانده در آشـ

در بارگاه سلیمان نبی بیان شده است. سلیمان نبی رسولی       

سوی بلبل م مرغان بارگاهش میان از را  ستد یبه  و او را  فر

. بلبل با سازد یشان با یکدیگر باخبر م از ضرورت ملاقات 

ــیانه م زیرا از آنجا که  گیرند؛ییارانش تصــمیم به ترک آش

شیانة تنگ بلبل       سلیمان در آ ست و ملک  ملاقات حتمی ا

ــیانه یا گنجدینم طور به، این ملاقات تنها ازطریق ترک آش

ــر خواهد بود        تر،یقدق نه میسـ یا ــ تة آشـ ــ ترک خودخواسـ

ــهروردی،  یت،   297-298 :3، جد1380)سـ (. در این حکا

سلیمان رمز   ست که    یسمبول  - ضرورت ملاقات بلبل با  ا

خدا پس از مرگ و       با  یت مرگ طبیعی و ملاقات  بر حتم

اما تصــمیم بلبل و یارانش بر   ؛در روز قیامت اشــاره دارد 

بر ترک دنیا یا همان تجرید  سمبول عزم - ترک آشیانه رمز
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به عبارتی     ــت که  یاری پیش از مرگ    ،اسـ نوعی مرگ اخت

نیز  الطیر رسالة طبیعی است. گفتنی است این رمز در آغاز   

ــت دارید تا زنده     »...: وجود داردنحوی هب   مرگ را دوسـ

...«  و هی  آشـــیانة معین مگیرید پریدیو پیوســـته م یدمان

 .(199 :3، جو1380)سهروردی، 

ید    ب هدت در تجر جا ــهروردی در فصـــل   ؛( م سـ

ــالة بیســت به کمال نفس مجرد یا   التصــوفکلمةودوم رس

ــاره م« هکلم» ــبه اوســت به مبادی به  کندیاش که همان تش

نیل به چنین تشبهی  کندیاندازة توان بشری. سیس تأکید م

ــت )فلا بدّ من التجرد(. در  ــر نیسـ جز ازطریق تجرد میسـ

ــاره م ،ادامه ــت کندیبه معنای تجرد اشـ  از که عبارت اسـ

یعنی استیلا و  « هیئت استعلایی »یا نفس مجرد،  هکه کلماین

سهروردی،    ؛ 129 :4، جز1380برتری بر بدن حاصل کند )

صل نهم   : شود دیده مینیز عین همین مطالب  پرتونامهدر ف

[؛ سهروردی، 95و  94]بندهای  74-75 :1397سهروردی، 

ندهای    68-69 :3، ج1380 اـس باز  [(. 78و  77]ب براســ

صل چهارم     ضیحی در ف ستان تو شن م القلوبب  شود ی، رو

ــودیم« قاهر بدن»زمانی نفس  قوای ظاهر و باطن »که  شـ

ست که قرب نفس   « شوند مطیلا او  و تنها در این صورت ا

سالة مذکور       « عالم خویش»به  صل نهم ر ست. در ف شتر ا بی

ظاهر و     مانبرداری قوای  با    نیز فر یاری »باطن  «  مردن اخت

ــ1380یکی دانسته شده است )سهروردی،       373 :3، جهــ

ند   ــهروردی، 55]ب ند   164 :1397[؛ سـ ]بند  182[ و 64]ب

همان  ،[(. منظور از قوای ظاهر و باطن در وهلة نخست 96

ــت    باطن اسـ ظاهر و پنج حس  به   ؛پنج حس  ما  در  یژهوا

راکی به دو قوای باطن را از قوای اد توانیمبحث حاضر، م

قوة شهوت و غضب گسترش داد که از نوع قوة نزوعی یا     

در همان  ،زیرا به گفتة ســهروردی اند؛یکشــشــی و شــوق

، قوة نزوعی از قوای ادراکی منفعل القلوببســتان رســالة  

ــ1380و تابلا آنهاست )سهروردی،    شود یم  356 :3، جهــ

ــهروردی، 37]بند  معتقد  نیز[( و 43]بند  149 :1397[؛ سـ

ایجاد  بااســت حصــول هیئت اســتعلایی نفس بر بدن جز 

شد         صل نخواهد  ضب حا شهوت و قوة غ اعتدال در قوة 

سهروردی،   صوف کلمة] 129 :4، جز1380) و  68 :3[؛ جالت

ــاق؛ اما در [(پرتونامه] 69 ــریح قوای  مونس العشـ به تصـ

« گراز»و « شــیر»ی هاســمبول -غضــب و شــهوت با رمز 

سهرورد  اندآمده صة ال ربة  ( و در 280: 3ح، ج1380ی، ) ق

یة  ــهروردی،  « مأجوج »و « یأجوج »عنوان  ال رب ند )سـ دار

 (.285: 2ط، ج1380

ســمبول اصــلی که   - با دو رمز ل ت موراندر رســالة 

اند، به مجاهدت چهارم و پنجم آمده یهاترتیب در فصل به

در تجرید اشاره شده است. سهروردی در فصل چهارم از       

ــخن م نماییتیجام گ که  نمایتیگ. جامگویدیکیخســرو س

ست     - رمز سان ا در  ،سمبول ذات نورانی و مجرد نفس ان

ســمبول بدن اســت.  غلافی از چرم پوشــیده شــده که رمز

شکل      ست،  ست بدن ا علاوه بر جنس غلاف که یادآور پو

آن هم دقیق انتخاب شـده اسـت. غلاف به شـکل مخروط    

ست که تداعی  س  ا ستاده بر دو پای خود  کنندة وضلا ان ان ای

و از یکدیگر  انداست و پاها به اندازة عرض شانه باز شده   

صله دارند.  دارد « دَه بن دِ گشاده/گشوده  »این غلاف  کمی فا

باطن   - که رمز  ــمبول پنج حس ظاهر و پنج حس  ند.  سـ ا

شوده بودن بندها به معنی فعال    شاده/گ ست گ به  ؛بودن آنها

به     یاگونه  یت مداوم این قوا،      که توجه نفس  بب فعال ــ سـ

ست. برای آنکه جام   نمایتیگغالباً معطوف به عالم طبیعت ا

یعنی انعکاس و اظهار حقایق را بتواند  ،فعالیت خاص خود

 - باید آن را از چرم برون آورد. این کار با رمز ،انجام دهد

ست. خرط به      شده ا سمبول انداختن غلاف در خ رطْ بیان 

شیدن چوب  ست     معنای ترا ست از چوب باز کردن ا و پو

 شــایانکه در اینجا نمودار خللا بدن یا تجرید اســت. نکتة 

چون همة »توجه در اینجا این است که به گفتة سهروردی   

 در نیامدی، چون همه ببستیهبندها گشوده بودی ]غلاف[ ب

(. بسـتن  298-299 :3، جد1380)سـهروردی،  « برآمدی ...

هارکردن یا ح      ندها نمودار م یت    تی متوق ب عال ــاختن ف سـ

فة یب بارتی       وق به ع باطن و  ظاهر و  مان مردن   ،قوای  ه

 اختیاری و تجرید است.

صل       گاناگر فهم نگارند سهروردی در ف شد،  درست با
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ساله  پنجم  مربوط به  یسمبول  - ازطریق رمز ل ت مورانر

علم کیمیا به مسـئلة تجرید اشـاره کرده اسـت. این فصـل     

با     یدار  بارة چگونگی د ــت. از  در یکی از ملوک جنّ اسـ

تمهیدات لازم برای میسـرشـدن دیدار، یکی این اسـت که    

ــَبعه هرچه  در خانه هرچه آهن» ــاد س پاره اســت و از اجس

صدا دارد   شود  « سکونت و رفق »با « صریر و  دور انداخته 

اصطلاحی  « اجساد سبعه  (. »300 :3، جد1380)سهروردی،  

ت از هفت فلز است در صناعت یا علم کیمیا و عبارت اس   

صینی. این      سرب، روی )قللا( و خار سیم، آهن، مس،  زر، 

 سوزندیکه در آتش نم گویندیرو اجساد م این فلزات را از

برخلاف گوگرد و جیوه و زرنیخ و  ،اندو در برابر آن مقاوم

شادر که در مجاورت آتش م  شوند؛  یو بخار م سوزند ینو

ــوم« ارواح»رو، به ازاین اـد  ،بارت دیگراند. به عموس اجسـ

ست نم       سدبودن را از د صیت ج . طبیعت دهندیسبعه، خا

، از ایبر اثر عارضـه  که زَر اسـت  اعتدال اجسـاد در حالت 

 و بازگشت عارضه رفلا یابند و در صورتمی تنزل زربودن

دیگر فلزات در  ،بنابراین ؛شـوند ، باز زر میتعادل حالت به

با زر، در حکم فلز   یاس  ــت  ق تدل و پسـ ند. بر  ات غیرمع ا

ساس این  سبعه     ،ا ساد  صدای بلند   یاشاید اج که بانگ و 

به   ــت     یژهودارند،  نامعتدل و پسـ ند که   آهن، همان فلزات  ا

ــهوانی  هاییشنمودار امیال و گرا توانندیم متعدد قوای ش

 ؛و غضبی باشند و باید با ملایمت و مدارا، خاموششان کرد

ــانیعنی به حالت اعتدال ــاختن پس درآورد.  شـ معتدل سـ

یاری    ــب نیز از ارکان تجرید و مردن اخت ــهوت و غضـ شـ

 است.

ــهروردی    ناد فقرات متعدد در آثار سـ ــت ، اگرچه به اسـ

ــاس تجرید، ضــبط قوای ظاهری و باطنی و مهار قوای  اس

جنبة  توانیم رسـد یشـهوانی و غضـبانی اسـت، به نظر م   

رکز نفس دیگری نیز در تجرید بازشناخت و آن توجه و تم

به عبارت دیگر،       ــت.   بر حقایق متعالی و عالم ربوبی اسـ

 : استتجرید شامل دو مرحله  مجاهدت در

ــت - عت   روی ،نخسـ ندن نفس از عالم طبی ، که   گردا

شد، با   صیل بیان  ضبط قوای ظاهری و باطنی   چنانکه به تف

 ؛ پذیردیمصورت  و مهار قوای شهوانی و غضبانی

 به عالم خاص خویش.   آن آوردنروی ،و دوم -

تفکر در ملکوت  باآوردن به گفتة سـهروردی  این روی

تعالی و ذکر یا عبادت و نیز تلطی  متخیله     یا در آلاء حق 

 شودیبا ن مة خوش، بوی خوش و اشکال موزون محقق م

]  271[ و الإشــراق حکمة] 257 :2، ج1380)ســهروردی، 

 :4[و جالقلوب بستان] 397-398 :3[ و جفی اعتقاد الحکما

 [کلمة التصــوف ] 128-129 و [الألواح العمادیةّ] 96و  93

 . [(اللمحات] 240-241و 

این جنبه از تجرید، با در برابر  ل ت مورانشاید در رسالة   

شتن جام ب  صل چهارم  هآفتاب دا درآمده از غلاف چرمین در ف

صل پنجم به رمز         ستن در ف ش سوزاندن کندر و در دایره ن و 

ــده  یان شـ ــت ب  .(299-300 :3، جد1380)ســـهروردی،  اسـ

ــوزاندن کندر را  ــت از تلطی  متخیله. یمس توان رمزی دانس

مام وجود             با ت ید  با قایق برین  عالم ح قت تمرکز بر  درحقی

شد؛ ازاین  ستا و  رو، حس و متخیله را نیز باید با عقل، همبا را

عالم برین کرد. از همین رو، ســـهروردی از تلطی      جه  متو

کال موزون      مة خوش و بوی خوش و اشـــ له از راه ن  متخی

تـن نیز  ســخن گفته اســت.    تواند رمزی یمدر دایره نشــسـ

 محسوس باشد از تمرکز بر حقایق یا تفکر در آلاء الهی.

 ةمیابنزد افلاطون نیز همچون ســـهروردی، فلســـفه به

  محسوس یعنی برگذشتن از عالم   ،سلوک معنوی با تجرید 

ــدمرتبط اســت. نخســت  افلاطون در کتاب  باید متذکر ش

ــت حقیقی و ا  (6)،جمهوریدهم  ــرشـ به  از سـ لهی نفس، 

سفه )  سوفیا فل ستداری حکمت تعبیر م فیلو کند ی( یعنی دو

(e611؛)(7)   یادس اول و حکمت نیز در یا کمال   آرتِهِ، الکیب

ــود )یمختص نفس معرفی م رو، ازاین (؛132c-133cشـ

سفی، فعال  ست ازطریق رفلا  تربیت فل کردن این بُعد نفس ا

ــت. افلاطون این       یت طبیعی آن اسـ نکته را  آنچه مانلا فعال

 : کندیآشکارا در آغاز تفسیر تمییل غار چنین بیان م

. ایشان کنندیتربیت درواقلا آن نیست که برخی ادعا م»

ند یمدع  ند یمعرفت را در نفس جای م   ا و معرفت در   ده

ــت چنانکه   ؛نفس نبوده )یا نفس دارای معرفت نبوده( اسـ



 

 

 1400ن تاییز و زمسپا، مششبیست و  ، شمارههمدزدوا سال الهیات تطبیقی، /146
 

جای م        نا  نابی مان  ــ نایی را در چشـ ند  یگویی بی ما ؛ ...ده  ا

سخنان ما روشن ساخت در هر نفسی نیرو و آلت یادگیری 

طور که برای گرداندن و شـــناخت موجود اســـت و همان

سوی نور باید کل بدن را چرخاند، به     شم از تاریکی به  چ

ــدن          با کل نفس از عالمِ شـ باید  ــان این آلت را  همین سـ

ند  ــن     ... برگردا ظارة وجود و روشـ ند ن  ینترتا نفس بتوا

ند     یعنی ،بخش آن مل ک یک را تح یت  ... ن بارت از   ترب ع

ست   شاندن بینایی در نفس نی اما توجه و  ؛زیرا آن را دارد ؛ن

باید            به آنچه  ــت و  ــت اسـ نادرسـ ــمت  به سـ التفات آن 

  (.518c-d) «نگردینم

به    ــفی  یت فلسـ ندن    »عنوان هنر ترب خا ندن/چر «  گردا

(περιαγωγή/periagōgē)   ــتننفس همان گام یا  برداشـ

هدت   ــت در راه تجرید  مجا در این نزد افلاطون نیز . اسـ

شناخت    همان ،چرخش نفس صلی باز شود  ه میدو مرحلة ا

ــهروردی دیدیم ــدن و گرداندن از عالم: رویکه نزد سـ شـ

 آوردن تدریجی به وجود حقیقی. روی

 فایدونمرحلة نخســـت تجرید، آشـــکارا در گفتگوی 

ــفه به  ــمن تعریفی از فلس ــق مرگ»عنوان ض مطرح و   «مش

ــت. در عبارتی   به ــده اس ــوط دربارة آن بحث ش طور مبس

سقراط م    شهور،  سانی که به » گویدیم ست ک سفه   یدر به فل

م       پردازنــد یم  مرین  ت مردن را  ننــد   ی،   οἱ ὀρθῶς) «ک

φιλοσοφοῦντες ἀποθνῄσκειν μελετῶσι/hoi 
orthōs philosophountes apothnēskein meletōsi 

67e.)  ،ست افلاطون سفه     گفتنی ا سقراط، ایدة فل از زبان 

ناروابودن      ــق مرگ در عین  به مرگ و مشـ ــوق  چونان شـ

ــبت م  ــی را به فیلولائوس نس که از  (61d) دهدیخودکش

ذکر این فییاغوریان برجسـتة معاصـر سـقراط بوده اسـت.     

ــهروردی     یدی بر دیدگاه سـ ــت که تأی نکته از آن نظر اسـ

سنت فییاغوری به    سبت افلاطون با   رود.یم شمار دربارة ن

 .شودمیبیشتر بررسی  ،اکنون ایدة مشق مرگ

با مرحلة عزم بر تجرید          ناظر  که مت ــق مرگ  غاز مشـ آ

ست.       سارت نفس در بدن ا ست، همان آگاهی از ا به گفتة ا

نش   فــایــدونســــقـراط در گـفـتـگـوی       ، مشــــتــاق دا

(φιλομαθής/philomathēs)        ــه نی کســــی کــه ب ع ی (

ــوفیا  بدان روی آوردهی فطری نفســش تذکار یافته و فیلوس

( وقتی فلســفه )یعنی هنر راســتین تربیت نفس( او را اســت

نفسش  یابدیم ، درآوردیم بار به تصرف خویش درنخستین

تن  (διαδεδεμένην/diadedemenēn)« از هر سو در بند»

ــده  »و  ــیــ  προσκεκολλημένην)« چســــــبــ

/proskekollēmenēn)    ــت و چار  به به آن اسـ حقایق   نا

خلال             مچون از  ه تن  خلال  جودات را از  «  زنــدان»مو

(εἱργμός/heirgmos) نه به خود و ازطریق خود» بیندیم»  

(αὐτὴν δι᾽ αὑτῆς/autēn di hautēs .) زندان تن، نفس

 را به دو طریق اسیر خود ساخته است: 

لف(  ــهــوت»یــکــی ازطــریــق  ا  ἐπιθυμία)« شــ

/epithumia)  ست زیرا  ؛و زیرکی مخوف تن از همین جا

ــهوات و لذات ملازم آنها نفس را وام در  داردیازطریق شـ

شود زندانی زیرا توجه مدام به لذات  ؛کردن خویش یار تن 

نفس  شود ی)و نیز دردهای( ناشی از انفعالات تن، سبب م  

ــوس را      ــام محسـ ها یعنی اجسـ همین انفعالات و علل آن

مارد و     ــ یت مطلق بشـ ند تن      »واقع مان یاتی  «  عادات و ح

(ὁμότροπος/homotropos)  اییه پرورش و ت ذ »و  

بیابد و در  (ὁμότροφος/homotrophos) «شـبیه تن 

ــم»یک کلام  ــمانی/جسـ  σωματοειδής)« گونهجسـ

/sōmatoeidēs)  .شود 

دیگری ازطریق حواس ظاهری اســت که ســقراط  ب(

نام م    یژهوبه  ــنوایی  نایی و شـ زیرا حواس در  برد؛یاز بی

با محدود و             ند و  ناتوان یا  ــ ناخت حقیقت معقول اشـ ــ شـ

محصور ساختن توجه نفس به محسوسات، سبب گمراهی 

 .  (82d-83a,83d; see also 64d-67b) شوندیآن م

ــمبولیکی این مطالب در آغاز تمییل غار  بیان رمزی سـ

ــودمی یافت ــاکنان غار، از کودکی گرفتار ش در غل و  »: س

هایی  ــهوات و  (ἐν δεσμοῖς/en desmois)« زنجیر )شـ

ــان ثابت نگه  ــتند که آنها را در جای خودشـ حواس( هسـ

و اشباح   هایهداشته و تنها قادرند به دیوار انتهایی غار و سا  

 (σκιά/skia) یهتنها از ســا  ،افتاده بر آن بنگرند و بنابراین

گاه  ــخن م اآ ند یند و از آن سـ جه در    گوی ــار تو )انحصـ
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سات و انفع    سو سبب همین  »الات برآمده از آنها( و مح به 

( ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ/hupo tou desmou) «غل و زنجیرها

 ــ ــم ــد ین ــن ــوان ــود را   ت ــد  »ســــر خ ــن ــان ــرخ ــچ «  ب

(περιάγειν/periagein)       نفس بـه جـایی کـه بـایـد (

شده     تواندینم شهوات و حواس جسمانی مانلا   ؛اندبنگرد. 

( یابدیمبنابراین، تربیت نفس با چرخاندن کل آن ضرورت 

(514a-515b)   یل ــیر تمی به تفسـ . در فقرة دیگری مربوط 

تاب هفتم     به    جمهوریغار در ک لذات  ــهوات و  ، از شـ

ــربی یهاوزنه  شـوـدیتعبیر م(μολυβδίς/molubdis)  س

  .(519a-b)اند که توجه نفس را به پایین معطوف ســـاخته

رسیده است  آنجاکار به  رسالة الطیربه تعبیر سهروردی در 

عده   »که   ندها   این با  و کرده فراموش را خویش اول قا  ب

و، 1380)سهروردی، « انددرداده تن قفس تنگى با و آرمیده

ــرخ( یا به تعبیری در 200: 3ج هر آنچه را معلوم   عقل سـ

ــت، فراموش کرده و  پندارند همواره در همین یمبوده اسـ

 (. 227: 3ی، ج1380)سهروردی،  اندبودهوضعیتّ 

ــقراط در ، مرگ طهمچنین ، به معنای فایدونبق بیان س

که در این حالت،  یابه گونه ؛جداشـدن نفس از تن اسـت  

ــه      ــه (χωρίς/khōris)نفس وجودی جــداگــان خود  و ب

(αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν/autēn kath’ hautēn)  و رها از

 ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν/apo tou) تــن

sōmatos apallageisan ) دارد(64c) به آنچه  . با توجه

درحقیقت، جدایی از  ،در بالا گفته شـد جدایی نفس از تن 

 حسییعنی جدایی از شهوات و ادراکات   ،حیات تنة شیو 

ستین نیز همّ و          سوف را ست. فیل سمانیات ا صر در ج منح

از  کوشـد یبلکه تا حد توان م ؛غمش مربوط به تن نیسـت 

و به  (ἀφεστάναι/aphestanai)« دور و غایب شود »تن 

به  به تن نیردازد و جز  نفس روی آورد و جز  ــرورت  ضـ

 ضرورت از حواس استفاده نکند. به

 عقل سرخ سمبول در   -برای فهم این نکته، به دو رمز 

« تیغ بلارک»و « زره داوودی»شــود: یمســهروردی رجوع 

ــهروردی،  (؛ اولّی در تناظر با بدن و 236: 3ی، ج1380)س

با مرگ. زره    اجزا و قوای آن اســـت و دومّ  ناظر  ی در ت

به دام        باز نفس را در آن  که  ــت  مان دامی اسـ داوودی ه

ص      یم سهروردی نیز در اینجا در و ست  اندازند. گفتنی ا

با افلاطون در      به  یدون   زره داوودی تعبیری مشـــا و   فا

ندهای مختل  زره داوودی این »برد: یمبه کار  جمهوری   ب

ست که بر تو   سهروردی،  « اندنهادها (. 236: 3ی، ج1380)

به      ــت. این تیغ  جات از این دام، تیغ بلارک اسـ ها راه ن تن

ــت و او    ــاکنان عالم الهی )عزرائیل( اس ــت یکی از س دس

ــت که «جلّاد» عنوانبه داند هر زره داوودی چقدر یمی اس

عنوانی « جلّاد»پاید و چه زمان باید آن را از هم بگسلد.  یم

یژه اگر به وبهست؛  دقیق است که بر اهل تحقیق پوشیده نی  

ــت و چرم  ــة کلمه و کاربردهایش در ارتباط با پوسـ ریشـ

ست که قرار        سی ا سهروردی مرادش ک شود؛ گویی  توجه 

یـر  ــت با تیغ خویش جلدی را باز کند که نفس را اســ اسـ

ست؛ اما   شتر در   آنچهکرده ا ست،  ابی ی انکتهینجا مدنظر ا

ی که تیغ آوررنجآید؛ میزان آسیب یمدقیق است که در پی 

ی معکوس با میزان ارابطهکند، در یمبلارک به نفوس وارد 

اســـت. تعبیر ســـهروردی از تجرّد و تجرید در  آنهاتجرّد 

سی این    « زره داوودی شدنِ تُنک»اینجا،  ست. هر اندازه ک ا

ــد، با رنج کمتری زره داوودی را از  زره را تنک کرده باشـ

سهروردی،  یمنفس او جدا  (؛ اما 237: 3ی، ج1380کنند )

 این زره چیست؟ کردنِتنکراه 

شمه » ست  زندگانى چ شمه  آن از و آور به د  بر آب چ

 باشد ایمن تیغ زخم از و بریزد تو تن بر زره این تا ریز سر

 زخم بود، تنک زره چون و کند تنک را زره این آب آن که

 (.237: 3ی، ج1380)سهروردی، « بود آسان تیغ

ــمه زندگانی» ــت. به   -رمز « چش ــمبول معرفت اس س

ــت آوردن معرفت  آن هم با این دقت که تنها تحت   -دسـ

 کردنغسلو  رفتنراه»معادل  -اشراف نور عقل فعّال است 

است  « ماندن از زخم تیر بلارکیمنادر چشمه زندگانی و  

ــهروردی،   (. اکنون اگر هر نحو        238: 3ی، ج1380)سـ

ــانیدن زره داوودکردنتنکتضــعی  ) ی معادل ( یا فروپاش

دو مرگ وجود  عقل سـرخ در  آنگاهدانسـته شـود،   « مرگ»

دارد؛ مرگی که فرجام همة نفوس است و اساساً در تصدیّ 
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ــته ــت که بدین کار گمارده افرش ــده و ی )عزرائیل( اس ش

عبارت است از فروپاشیدن زره داوودی با ضربة تیغ بلارک. 

 دیگری، مرگی تدریجی است که ناشی از تأثیر معرفت است

ــراف  ــتهو گویی تحت اش ــت )عقل فعال/ افرش ی دیگر اس

دهـد و درنتیجـه، زره   یمجبرئیـل( و بـا تلاش نفس رخ   

اـقکند. تتمیم این تمییل در یمداوودی را تنک   مونس العشـ

یقاً دقنام دارد و « آب زندگانی»این چشــمه،  آنجااســت؛ در 

)جایگاه عقل فعال و ابتدای عالم مجرّدات « دروازه جان»در 

که         ــت  یل اسـ بدین دل عالم الوهی( قرار دارد و  یا  محض 

آب »)عقل فعال( به معنای رسیدن به چشمه « پیر»مواجهه با 

زندگانی »کردن در این آب، اســت. نفس با غســل« زندگانی

بد  مادة فراگرفتن     می« ا بد و آ تاب الهی »یا نب پیر    از« ک جا

ــهروردی، یم ــود )سـ بدین  281و  280: 3ح، ج1380شـ  .)

( غسل در چشمه 1ترتیب، گویی دو مرحله در پیش است؛ )

 ی از حقایق الهی. مندبهره( 2آب زندگانی و )

سوف اکنون به افلاطون بازگردیم.  پس از آگاهی از  فیل

دو مرحلة تجرید را پیش روی خود  اسـارت خود در بدن، 

 دارد: 

در این مرحله،   لۀ نخسووت زتزکیه و تیهیر(م   مرح -

سوف   سش را    فیل شترین میزان ممکن، نف از همراهی »تا بی

 τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας/tēs tou)« تـــن

sōmatos koinōnias) «ــازدیآزاد م  ἀπολύων)« ســ

/apoluōn) (64e-65a)    ست یا تمرین سقراط این ممار  .

یلســــوفــان      τὸ μελέτημα τῶν φιλοσόφων/to) ف

meletēma tōn philosophōn یـعـنـی آزادکـردن و      (؛

بدن را    ــاختن نفس از   λύσις καὶ χωρισμὸς) جداسـ

ψυχῆς ἀπὸ σώματος/lusis kai khōrismos 

psukhēs apo sōmatos )  ،ــت که چیزی جز مرگ نیسـ

 : داندیم تطهیر یا تزکیهآشکارا مترادف با 

همان چیزی اســـت  (κάθαρσις/katharsis)تطهیر »

ــخن گفتیم     ما اکنون از آن سـ جداســـاـختن    ؛که  یعنی 

(χωρίζειν/khōrizein)      حد ــترین  تا بیشـ بدن  نفس از 

عادت  که خود را    (ἐθίσαι/ethisai)دادنش ممکن،  به این

بدن جملا کند و تا حد امکان، هم اینک  یهااز همة بخش

ــه  ــنــهــا و ب ــنــده، ت  ᾽μόνην καθ)خــود و هــم در آی

αὑτήν/monē kath’ hautēn)      ها ند، آزاد و ر ندگی ک ز

(ἐκλυομένην/ekluomenēn)  نان از تن غل  آزاد  چو از 
(«  (ὥσπερ ἐκ δεσμῶν/hōsper ek desmōn) و زنجیر

(Phaedo: 67c-d.)  

ــانینبد ــن مس ــودی، روش ــتِ تجرید  ش مرحلة نخس

ناع از      ــهوات تن و امت مان تطهیر نفس از شـ ــفی ه فلسـ

ست و در حکم نوعی        سی ا صرفاً ح ست راق در ادراکات  ا

ــه     ختیــاری ب ــمــار م  موت ا . این تطهیر نوعی         رودیشـ

ندن نفس از تن و روی روی یات خود    گردا به ح آوردن 

در بیان  یعنی حیات تعقلی اســت.  اش،ینحقیقی و راســت 

ــهروردی  یان     در سـ ــوف با جماعت صـ ، این مرحله  روزی 

ــت از  ــان باید  آنکهعبارت اس لذتّ خلوت را بیابد و »انس

یاری[        ند ]موت اخت بدل گردا ــتی م به نیسـ ــتی را  «  هسـ

ــهروردی،   قصــة ال ربة ال ربیهّ(. در 249: 3ک، ج1380)س

 کم به سه بیان آمده است:این معنا دست

ــیر یهدا»...  - گرفتم و در دریا داد، یمای که به من شـ

 ؛«انداختم

 ؛«از چهارده تابوت و ده قبر ... رهایی پیدا کردم»...  -

سفندی با ما بود، آن را در صحرا رها کردیم،   »...  - گو

ــهروردی، « آن را هلاک کردند  ها زلزله  : 2ط، ج1380)سـ

 (.291و  287، 284

زتوجه نفس به سوووی حقایق مجرد و      دوم ۀمرحل  -

تجرید که مکمل مرحلة تطهیر و تزکیه      : این مرحلة متعالی( 

 ،بعُد خداگونة نفس تدریجیســـاختن متوجهمرحلة اســـت، 

خاص خویش    به قلمرو  قایق مجرد و   ،یعنی خرد  یعنی ح

بودن این توجه یا فکرت بدان سبب یجیتدراما  ؛متعالی است 
ست  که طبق تمییل غار، نفس خوگرفته به تاریکی عالم ماده  ا

ــم    ــنایی حقیقی چش ــت دفعتاً به روش دوزد. برای بقادر نیس

شرحش بر تمییل غار،   هافلاطون در ادام ،حصول چنین غایتی 
سخن م    ست در علومی  که قادرند توجه نفس  گویدیاز ممار

عالم  عالم   را از  به  ــدن  ند  شـ . آنها  (521d)بودن معطوف کن
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وـم     اندیعبارت از علوم  یات موسـ که به تعلیمیات یا ریاضـــ

سفی بودند  شـدند   ؛و در نظام علوم قدیم جزو علوم نظری فل

ساخت که م    شان   تریاز تربیتی مقدمات توانیالبته باید خاطرن

یعنی تربیت مبتنی بر ادبیات و موســیـقی  ؛نیز ســـخن گفت 
(μουσικὴ/mousikē)  ازطریق عادت»که »(ἔθεσι/ethesi) 

ــب           εὐαρμοστία)بــه کمــک هــارمونی، نوعی تنــاســ

/euarmostia)    ــوزونــی ــی م ــوع ــک وزن ن ــم ــه ک و ب
(εὐρυθμία/euruthmia)  نه » اما   شـــودیبه نفس منتقل م

لمــه[                  ک یق  ق عنــای د م عرفــت ]بــه  م لم یــا   οὐκ)« ع

ἐπιστήμην/ouk epistēmēn) (522a) ــیــت . ایــن تــرب
. از د سهروردی استپذیر با تلطی  متخیله نزمقدماتی مقایسه

ــی، ویژگی تمهیــدی و حتی ویژگی                میــان علوم ریــاضـ

نحو آشکارتری بیان شده است. اجرام بودن نجوم بهسمبولیکی
سمانی که چونان نقش و نگار یا ز  سمان  هاییینتآ اند، از بر آ

اما  ؛اندحیث نظم و آرایش و حرکات موزون، زیباترین اجسام

ــایــد   ــنــهــا ب ــنــهــا را ت ــه»ای ــمــ طــورب «  ونـه و مــیــالـی  ن
(παραδείγμασι/paradeigmasi)          ظم ن لعـة  مطــا برای 

ــوس (. 529c-d) اندمعقولی به کار برد که بنیاد این نظم محس

 (530d)از این حیث، دانش هارمونی نیز خواهر نجوم اسـت  

(ἐπιστήμη   ست مانند معرفة و حکمة در در یونانی، مؤنث ا
عربی(. نقش تمهیـدی نجوم و هــارمونی در تجریـد در                  

آنکه در این گفتگو بر  یژهوبه است؛ نیز تصدیق شده تیمائوس

یا     بت چشـــم و گوش  غایی    تر،یقدقطور به نقش می لت  ع
شده است      شان یقیحق . (47a-e)در این خصوص نیز تأکید 

ــدیبه نظر م  پرتو توضـــیحات افلاطون دربارة علوم  در  رسـ

«  تفکر در آلاء الهی»نظری غیر از فلســفه، آنچه ســهروردی   
ند یم  یابد؛ یم ترییق، افزون بر دلالت عام آن، معنای عم   خوا

«  شناسییهآ»نوعی  ةمیابزیرا ارزش سمبولیکی علوم قدیم را به

شکار م  سی علوم ریاضی در    (8).سازد یآ افلاطون در پایان برر
بار دیگر      ها را  تاب هفتم جمهوری، اثر آن غل و  »ک آزادی از 

یرهــا     ج ن  λύσις ἀπὸ τῶν δεσμῶν/lusis apo tōn)« ز

desmōn) کندیمعرفی م .(532b)  

غار جملا         یل  به تمی با رجوع  لب این بخش  طا ند م  یب

ــودمی ــم خوگرفته به تاریکی شـ و  : طبق این تمییل، چشـ

ــا ــا گرداندنیبر اثر رو هایهسـ افتاده بر دیوار  هاییهاز سـ

صعود از غار زیرزمینی به   انتهای غار و در نتیجة تلاش در 

ــوی عالم بیرون و عادت ــاویر و س دادن خود به دیدن تص

سـیس اشـیا واقعی بیرون از غار، مهیای دیدن خورشـید یا    

. به همین ســان، نفســی که به   شــود یروشــنایی برین م 

یعنی حواس و امیال متعلق به تن  ،راکات وابســـته به تناد

 ،(کاثارســیسخو گرفته اســت، بر اثر مجاهدت در تطهیر )

ندن ییعنی رو ــب    گردا ــهوات و نیز کسـ از حواس و شـ

ادراکات متناسب با حقایق متعالی )مجرداندیشی(، خویشی 

باز     قایق  با آن ح بد   یم فطری خود را  مادة   یا )تجرد( و آ

 . شودیآنها م شدن بهمتحقق

 ( پیوند عشق و تجرید4-2

اســـاســی   تعلیم ،افلاطونی یدر طریق تجرید فلســـف

یز      ن ــوص مرحلــة دوم تجریــد، یعنی          دیگری  درخصـ

عالی       یرو به حقایق مت ناخت    آوردن یا توجه نفس  ــ ه بازشـ

ــودمی با نیروی     شـ بایی  یا   اروسو آن عروج از نردبان زی

ست.     شق ا ص به مهمانیاین تعلیم در گفتگوی ع یل بیان تف

شده است. نفس هم به خویشی خود با زیبایی برین التفات 

جدایی و دوری خود از آن        یم به  ندگی( و هم  بد )دار یا

( در او بیدار اروسرو، تمنای شــدید وصــال ))فقر(؛ ازاین

های محســوس به یباییزشــود و نوعی حرکت حبّی از یم

-201d)آغازد یمهای مجرد تا نظارة زیبایی برین را یباییز

212b) ــفی که با ــتن این تعلیم از تجرید فلس . در نظر داش

ست؛     یمعروج از نردبان زیبایی متحقق  سیار مهم ا شود، ب

شق مرگ و تجرید   یمزیرا روشن   شود تجرید در مرحلة م

شق( به زیبایی برین، دو مرحلة مکمل   اروسدر مرحلة  )ع

از ســـلوکی واحدند که یکی جنبة بیشـــتر ســـلبی دارد و 

 دیگری جنبة بیشتر ایجابی. 

ــراق، به ــیخ اش مونس که در  آنگونهویژه در حکمت ش
ــاق ــود، دیده می العشـ ــق»شـ پیوند با هم« مرگ»و « عشـ

یکدیگرند. در انتهای این رسـاله وقتی سـهروردی دیگر از   

خواهد یمصورت نظری  تمییلی خارج شده است و به  بیان 

یابی کلمه یشــهرواســطة به حقیقت عشــق بیردازد، ناگاه به
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ــهروردی یموارد تمییل دیگری « عشــق» ــود. در بیان س ش

شق » ش قهِ »را از « ع شقه خود را به دور  اندگرفته« ع ؛ زیرا ع

 در چنانش»گیرد و یمپیچد، همه درخت را فرا یمدرخت 

 که آنگاه نماند ... درخت رگ میان در نم که شد ک شکنجه 

؛ عشق نیز بر همین میال است؛ وقتی   «شود  خشک  درخت

ــا« ]= ظلّ»یا « بدن» درخت »یة حقیقت الهی نفس[ یا  سـ

 رسد:یمعشق از راه  آنگاهشود، یمکامل « منتصب القامه
شه  از عشق » به  تا پیچد درو را خود و برآرد سر اى گو

ــد جایى ــریتّ نم هی  که رس  که چندان و نگذارد درو بش

شق  پی  سش  ،شود مى زیادت شجره  این بر ع  آن که عک
به  تاشود مى زردتر و ترضعی  است، القامةمنتصب شجره

 مطلق روان شـــجره آن شـــود. پس منقطلا علاقه یکبارگى

سته   و شود   ... پس گیرد جاى الهى با  در که شود  آن شای
ــاندمى بقا عالمه ب را جان اگرچه عشــق  به عالم را تن ،رس

 (.289-287: 3ح، ج1380)سهروردی، « آرد باز فنا

تدای       که در اب ته آن ــاقنک عابیر   مونس العشــ نیز ت
صویری را ارائه     شق/مهر »دهند؛ یمسهروردی چنین ت «  ع

و  « نفس»سمبولی برای   -در پیکرة اصلی این رسالة رمز   

«  حسـن/نیکی »ناظر به حقیقت الهی آن اسـت؛ چونان که  
ندوه »تر و برادر بزرگ ــمبولی   -عنوان رمز به « حزن/ا سـ

  المقدّسم بیت از من»ترِ اوست؛ ، برادر کوچک«بدن»برای 

ــایگى دراى . خانهحســن درب ازآباد روح محله از   همس
راویت بنیادین این رســـاله تکیه بر اشـــتیاق «. دارم حزن

ش اییجدافراوان عشق به حسن و سلوک عشق از لحظه 

سهروردی،      سن دارد ) صولش به ح ح، 1380از حزن تا و

   (9)(.292-268: 3ج

ید و ابتلا ات         4-3 یار در مسوویر تجر با اغ بل  قا ( ت

 مترتّ  بر آن

یان افلاطون در گفتگوی    با     فایدون  طبق ب و هماهنگ 

سفه به  ست از    تمییل غار، فل سلوک تربیتی عبارت ا عنوان 

 ἠρέμα παραμυθεῖται/ērema)« ترغیب ملایم و آرام»

paramutheitai)    شود با توجه تدریجی به عالم سه  )مقای

غار( و       یل  طابق تمی ــاختن  »حقایق م « تلاش برای رهاسـ

(λύειν ἐπιχειρεῖ/luein epikheirei)  نفســـی که حب

ــده ــت، دانش در او بیدار شـ اما خود را در بند غل و  اسـ

. نفس فیلســوف به  یابدیزنجیرهای حواس و شــهوات م 

 ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου)عنای حقیقی کلمه م

ψυχὴ/hē tou hōs alēthōs philosophou psukhē) 
مل آزادکردن           با این ع ید  با  (λυσις/lusis)باور دارد ن

-83 a) (ἐναντιοῦσθαι/enantiousthai)مخالفت کرد   

b)ــفی، عروج    با تن  ،از همین رو ؛ یت فلسـ به ترب دادن 

شنایی عالم      تدریجی از تاریکی غار عالم سوی رو مادی به 

. بنابر بخشی از تمییل غار،  گیردیحقایق الهی را در پیش م

ــادی   ــوف، تض یکی از آثار این طی طریق برای نفس فیلس

. آنچه در ســکونتگاه یابدیاســت که میان خود و دیگران م

 شمرد،یهایش حکمت م«یبندهم»نخستین، موافق با دیگر 

رایج  هاییشات و ســتا ، افتخارشــود یدر نظرش باطل م

از این افتخارات  بهرهیو زندگی فقیرانه و ب شوندیم ارجیب

ــین ترجیح م  ــیوة پیش . این دهدیموهوم را به زندگی بر ش

سبب م   ضاد  ساکنان غار یا اهل دنیا بینش و روش   شود یت

موجب  نیزفیلسوف یا اهل معنا را تحقیر و مسخره کنند و   

سوف درصدد آگاه   شود یم ساختن آنها  اگر فیل کردن و آزاد

ــد تعذیب و قتل  با  a517-d516(. (10)(کنند  اوبرآید، قص

که غارنشـــینان ممکن اســـت به  هایییبوجود این، آســـ

مادی، اجتماعی و  هاییتفیلســوف برســانند مانند محروم

ــ اســت که متوجه جســم و حیات  هایییبحتی مرگ، آس

ــمانی اســت. کل حیات فل ــفی، نوعی تمرین مرگجس  ،س

ست      سمانی ا شدن از همة تعلقات ج به طوری  ؛یعنی جدا

که نفس به بیشـــترین میزان ممکن بتواند زیســـتی قائم به 

ــد  ــته باش به  ،از همین رو ؛خود و فار  و متعال از تن داش

ــقراط در  ــحک و نامعقول خواهد بود فایدونگفتة س ، مض

ــی که در کل زندگ ــت، اشیکس ــق مرگ کرده اس با  ، مش

-67d)شدن آن، رنجیده و مضطرب و هراسان شود نزدیک

68b) . زهر »گوید: یمروســت که ســهروردی   هم از این

« یدمان زندهخورید تا خوش زیید، مرگ را دوست دارید تا 

 هاییبافزون بر این، آس ـ(. 199: 3، ج1380)سـهروردی،  

ــیبی نمدرمذکور،  ــان آسـ ــانند؛یحقیقت به انسـ زیرا  رسـ

ــان بخش  ترینی، الهتریقنفس او و به بیان دق ،حقیقت انس
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ــت       تدلال افلاطون در کتاب نخسـ ــ نا بر اسـ ــت. ب آن اسـ

سقراط بیان م  جمهوری سیب حقیقی  شود یکه از زبان  ، آ

یا کمال و فضــیلت مختص آن  آرتِهِدربارة هر چیز، متوجه 

ست  . شود یبه طوری که مانلا تحقق کمال آن چیز م ؛چیز ا

 آرتِهِصـوص انسـان نیز آسـیب حقیقی متوجه نفس و    درخ
ــت بدین معنا که مانلا تحقق خردمندی و دیگر        ؛نفس اسـ

.  (335b-c; also Crito 44d) شــودیفضــایل در نفس م

دوسـت  که حکمت کندیتنها در کسـی اثر م  هایباین آس ـ

دوست دوست و جاهمال ،دوست و بنابراینبلکه تن ؛نیست

ست    یخونفسش هم  ،و بدین اعتبار (Phaedo, 68b-c)ا

که متوجه تن است در  هایییبرو، آسازاین شده است؛تن 

دل سیرده   ه،حقیقت به فلسف در. کسی که  کندیآن هم اثر م

و حتی  هاســت یبنفســش مصــون از این آسـ ـ   ،اســت 

  .داندیشدیدترین آنها یعنی مرگ را طریق نیل به مقصود م
مجاهدت اصلی  ، نزد شیخ اشراق نیز، چنانکه بیان شد   

سلوک معنوی، تجرید یا آزادکردن گوهر الهی و    سالک در 

ــاطنی و قوای  نورانی نفس از قیود حواس ظــاهری و ب

شهوانی و غضبانی است. قوای مذکور، نمودار دنیای مادی 

سان    سوس در درون هر ان ست که   اندیو مح و از همین رو
اما  ؛تجردیافتن از آنها در حکم مردن از دنیای مادی اســت

سالک، در برابر     سان که در حیات درونی  این قوا به همان 

جات مختل       به در ها  هار آن قاومت و    ،تلاش او برای م م
یان م  ند یط  له بر         ،کن قاب به م با او  یات بیرونی هم   در ح

صومت اهل    . این مقابله بهخیزندیم شکل خ طور عمده به 

در واژگان . با توجه به اینکه شودیدنیا با اهل معنا نمودار م
نا و حقایق        عالم مع ــهروردی، نور بر  عد حکمی سـ و قوا

 (11)،کندیمجرد و ظلمت بر عالم مادی و جسمانی دلالت م

صومت مذکور  صومت اهل ظلمت یا ظلمت  ،خ ستان  خ دو
 .استبا اهل نور یا نوردوستان 

شـشـم و هفتم    یهادر فصـل  یروشـن این مضـمون به 

ض و تنازع میان اهل دقیقاً به شکل تعار  ل ت مورانرسالة  
ــده ــت نور و اهل ظلمت بیان ش ــمبول  - و دو رمز اس س

بارت     با آن ع ناظر  ند از مت با        :ا فاشـــان  مت خ ــو خصـ

پرست و مخالفت و دشمنی ج دان روزکور با هدهد آفتاب

روزبین و تیزبین. با وجود این مشابهت اساسی، هر داستان 

ل خاص به این خصومت پرداخته است. در فص    یااز جنبه

شم    شن م  ش سی که همة همت و   شود یرو اهل دنیا به ک

ــت )تجرید یا مردن          یاسـ ــتن از دن مجاهدتش در برگذشـ
نه   یاری(،  ها نم اخت ند یتن یب حقیقی  توان ــ ند   آسـ ــان ، برسـ

ایشـــان، تعذیب اهل معنا اســـت،  گمانعکس، آنچه به به

یا   قت، اح مداد در       یدرحقی بارت دیگر، ا به ع ــان و  ایشـ
فصـل هفتم به  و در شـان اسـت   رسـیدن به غایت مطلوب 

شیده  داشتن  معاملة توأم با مدارای اهل معنا با اهل دنیا و پو

تا   شـــودیحقایق مافوق درک و تصـــدیق آنها توصـــیه م
ــان، ب    ــومت و عناد ایشـ  برانگیخته نشــوـد  جهت یخصـ

 (.304-301: 3د، ج1380)سهروردی، 
 

شدن یا فانی 5 صفات   ( غایت تجرید؛ خداگونه  شدن از 

 خلقی و آیینۀ صفات ربوبی گشتن

بت و اخلاص در تجرید      به    ،مداومت، مواظ ســـرانجام 
ــاهدة حقایق عالم قدس م ــاهده ازطریق انجامدیمش . این مش

اشراق همان حقایق نوری بر نفس ناطقه و انعکاس آنها در او  

سالة    (12).بنددیصورت م  صل چهارم ر ، ل ت مورانبه تعبیر ف

یدن    تاب ب  « ضـــوء نیّر اکبر»بر اثر  جامِ  مده از غلاف   دره بر  آ
ــدی     »چرمی،  «  همة نقوش و ســـطور عالم در آنجا ظاهر شـ

ازنظر سهروردی، مشاهدة  (13)(.299 :3، جد1380)سهروردی، 

انوار قدسی الهی سه مرتبه یا سه درجة اصلی دارد که در آثار     
ست.      اجمال یا بهبه متعددش سخن گفته ا صیل دربارة آنها  تف

شاهدة روحانی در      سه درجه از م شن این  بیان اجمالی اما رو

 : وجود دارد المشارع و المطارحاتعبارتی از 
سهم انواراً     » سلوک فأنهم جرّبوا فی أنف صحاب ال و اما ا

للمبتدئ [ 1ف]ملذةً غایة اللذة و هم فی حیاتهم الدنیاویة: 

سط نور  ثابت، و  [ 2]نور  خاط  ، و  ضل نور   [ 3]للمتو للفا
 (.501 :1، جج1380)سهروردی، « طامس  و مشاهدة  علویةّ 

ــالة  ــهروردی در رس  ،در چهار فصــل آخر ل ت مورانس

یعنی از فصل نهم تا دوازدهم، منحصراً به مرتبة نهایی و عالی   
ــاهدة معنوی  نا یا محو یا       ،مشـ بة ف ط مْس پرداخته  یعنی مرت

سهروردی مرتبة فنا یا ط مْس را نزد    ست.  حالت به  ترینیکا
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مجاهدت در   ،. بر اســاـس اینداندیمرگ یا موت اصـــ ر م

به   کة موت یا       تجرید  به مل جام  یاری، ســـران عنوان موت اخت
سالک از توجه به   .شود یهمان مقام فنا منجر م در این مرتبه، 

ز توجه به ابتهاج حاصــل انیز تعالی و خود و معرفتش به حق

عنوان و شعور به خود به شودیاز این معرفت، یکسره غایب م

فانی       به حق را در خود حق، محو و  به حق و مبتهج  عارف 
ــازدیم باقی م    سـ قای حق  به ب . ســـهروردی، در شـــودیو 

سمبول به غایت  - ، با چهار رمزموران ل تمذکور  یهافصل

 نهایی سلوک اشاره کرده است: 

میــال  »ظهور  ماو  و دوم یها سووملو  - رمز -

در « صــورت خورشــید»در ماه بدر یا انعکاس « خورشــید

ــم به طوری که اگر ماه یا آیینه، به ؛آیینه اســت فرض، چش

 دیدندی، جز خورشـید نم نگریسـتند یداشـتند و در خود م 

(. به عبارت دیگر، خودی 309 :3، جد1380)ســهروردی،  
 اند.هشدآنها محو و به جلوه و انعکاس خورشید بدل 

سوم   - رمز - شدن خانه از برای نزول و  خالی مسملو  

ــدن خانه و همه       ندشـ چیز آن به جلوس کدخدای خانه و مان

ــت    نه و کدخدا هرگز عین هم        ،کدخداسـ که خا در عین آن

نه در اینجا رمز (. خا310 :3، جد1380)سهروردی،   شوند ینم
ــت که از غیر خدا و حتی از خود باید خالی   ــان اس قلب انس

 شود تا با ظهور صورت خداوندی در آن، به خدا مانند شود.

شدن نور چرا  در نور   مسملو  چهارم  - رمز - محو

ست   شید ا ست   بی ،خور شید، نور چرا  را نی آنکه نور خور

  (14).(311: 3، جد1380و نابود کند )سهروردی، 

سی می  به شود.  اکنون بیان این غایت نزد افلاطون برر

سقراط در   شدن و رهایی فایدونگفتة  یافتن از ، ثمرة تطهیر

شهوانی و هیجانات غضبانی    هایینابخرد تن )یعنی امیال 
ــت که به  همة آنچه   »که عاری از تمییز و خردند(، آن اسـ

ــ ــاک و ب ــشیپ  πᾶν τὸ εἰλικρινές/pan to)« آلای

eilikrines)  حقیقت»یعنی به  ،اســت »(τὸ ἀληθές/to 

alēthes)     معرفت خواهیم یافت(67a-b) .با    او در ادامه 

شمردن غایت طریق تجرید فلسفی با غایت مناسک  یکسان

 : دهدیآیین باطنی دیونوسیوسی، آن را اینگونه توضیح م
کسـانی که مناسـک رازآموزانه را برای ما    نمایدیچنین م»

ند، افرادی عادی نبوده      یان گذاشـــت ها پیش،  اند بلکه مدت  بن

ــخنی را در قالب معما گفته ــخن این اســت که س اند و آن س
و ناآشـــنا به اســرار   (ἀμύητος/amuētos)هرکس نامحرم 

(ἀτέλεστος/atelestos) ولای به هادس وارد شــود، در گل

 ــ ــی کــه مــطـهـر     رود؛یو مــنــجــلاب فــرو م امــا کســ

(κεκαθαρμένος/kekatharmenos)  ــنـــا و رازآشـــ
(τετελεσμένος/tetelesmenos)      یـن جا رود، همنشـ بدان

 (μετὰ θεῶν οἰκήσει/meta theōn oikēsei)خــدایــان 

کســانی که  ،زیرا چنانکه در اســرار آمده اســت ؛خواهد شــد
گان یافتاما مجذوبان/الهام ؛بسـیـارند ،به دســت دارند تیرســُس

)bakkhoiβάκχοι/(  ندک ند. ا این دســتة   ،به عقیدة من   (15)ا

 οἱ πεφιλοσοφηκότες) اندینورزان راستاخیر همان فلسفه

ὀρθῶς/hoi pephilosophēkotes orthōs)» (69c-d.) 

با     ــینی  ــقراط تعبیر همنشـ عدتر در همین گفتگو، سـ ب

تشبه به  نخست،؛ سازدیخدایان را با سه ایدة مهم مرتبط م

ــتی که بر اثر تعلقدوم،  ؛الوهیت یافتن به رهایی از قیود پس

آنها را در حکم  توانیجسم، عارض انسان شده است و م    

ست  « صرفاً »طبیعت  شری دان سوم،  ب سانی   و  به  .سعادت ان

سی که در تمام عمر به اوگفتة  ست ، نف سفه ورزیده  یدر  ،فل

خود به سـوی آنچه شـبیه   » ،یعنی مشـق مرگ کرده اسـت  

 ،(εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ/eis to homoion autē) «اوست

یار م  ــ ــود؛یرهسـ یعنی آنچه نادیدنی، خدایی، نامیرا و   شـ

سعادتمند خواهد      سیدنش به آن،  ست و پس از ر خردمند ا

ضلالت، بلاهت،  (εὐδαίμονι/eudaimoni)بود  ، آزاد از 

ــهوت حیوانی( و دیگر رذایل درنده اروسجُبن و  خو )شـ

ــری ــان     .بشــ ــای ــن ــة رازآشــ ــت ــف ــه گ  κατὰ τῶν)ب

μεμυημένων/kata tōn memuēmenōn) مابقی حیات ،

ــت       μετὰ θεῶν)خود را بـا خـدایـان خواهـد زیســ

διάγουσα/meta theōn digousa) »(80e-81a) . در

ئا  ــا و          تتوسیت پارسـ عادل و  یت را  به الوه به  ــ نیز تشـ

شدن م  ضایل به  (176b) داندیخردمند . به عبارت دیگر، ف

ــریمع ــرفاً بشـ تعلق ندارند.  ،نای عمیق کلمه، به آنچه صـ

شری       صرفاً ب ضایل خداگونه، باید آنچه  شش ف  ،برای درخ

با مشق مرگ از آنها فانی  ،یعنی رذایل را زدود و به عبارتی
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، فضــایل را فایدونشــد. اینکه افلاطون در فقرة دیگری از 

به   یا ابزار    یژهونوعی تطهیر و حکمت را  ــک  نوعی منسـ

 ـ    ، (69c) دانــدیم ـ (καθαρμός/katharmos)ر تـطـهـی

 با مطلب اخیر نیست. ارتباطیب
ــلوک فلسـفـی  مهمانیدر گفتگوی  نیز که جنبة ایجابی س

گام نفس به، ثمرة توجه گامدهدیتجرید را توضـــیح م ةمیاببه

بایی،         بایی و حرکت صـــعودی آن از نردبان زی به مراتب زی

و در یک کلام، « آلایشیخود زیبایی محض، پاک و ب»رؤیت 
ــهــی یــگــانــه » ــبــایــی ال  ...αὐτὸ τὸ θεῖον καλὸν)« زی

μονοειδὲς/auto to theion kalon…monoeides)  .است

سبب   زایش »زیبایی حقیقی، نفس به « نیل به»یا « تماس با»به 
 τεκόντι ἀρετὴν ἀληθῆ/tekonti)« فضـــیلت راســـتین

aretēn alēthē) ــدیم «  خدایان  محبوب »که بر اثر آن   رسـ

(θεοφιλεῖ/theophilei)  نامیرا»و »(ἀθανάτῳ/athanatō) 
 (.211e-212aشود )یم

ششم    یابا رجوع به فقره شاید   جمهوریمهم در کتاب 

ستین به دست      ضیلت را بتوان درک بهتری از معنای زایش ف
ندازه    توانیآورد. افزون بر این، در این فقره م یدة   یاتا ا ا

وصـال و اتحاد نفس با حقایق برین را مشـاهده کرد. از این   

حیث، غایت ســلوک فلســفی نزد افلاطون با غایت حکمت 

تة             به گف فت.  یا هد  کامل خوا ماهنگی  ــهروردی ه نزد سـ
 آنکهیدوستدار راستین دانش پس از تلاش فراوان، ب ،سقراط

ــقش   ــور و خواهش عش وـد،   (ἔρως/erōs)ش ــعی  شـ ض

سة ییعت فسرانجام به طب  آغوش هر چیز نائل یا با آن هم نف
بخشـــی از نفس  باو  (ἅψασθαι/hapsasthai) شـــودیم

« سنخ هم»یعنی  ،خود که درک حقایق اشیا مختص آن است  

(συγγενεῖ/sungenei) ــت، بدان «  زندیچنگ م»ها آنهاسـ
(ἐφάπτεσθαι/ephaptesthai)  وجود »و بدان وســـیله به

  (τῷ ὄντι ὄντως/tō onti ontōs)« حــقــیــقــی    

ستر م » و با  (πλησιάσας /plēsiasas)« شود ینزدیک/همب
بد  (μιγεὶς/migeis)« آمیزدیدرم»او  ــانینو  از بطن  سـ

 νοῦν καὶ ἀλήθειαν/noun kai)« عقل و حقیقت»خود 

alētheian) «ــ ــدیم ــه (γεννήσας/gennēsas)« زای ، ب
و  یابدیو حیات و ت ذیة حقیقی م شــود یشــناخت نائل م 

 .(490b) گیردیپایان م (ὠδίς/ōdis)« درد زایشش»

، نزدیکی، آمیزش و زایش که در فقرة مذکور اروستعابیر 

. ثمرة این کنندیاند، ایدة اتحاد و وصـــال را القا مبه کار رفته

تبدل وجودی نفس به عقل یا فعل خاص  ،یعنی زایش ،وصال
یعنی تعقلی که متحد با حقیقت است. عقل یا تعقل   است؛  آن

به سوژه اشاره دارد و حقیقت به ابژه. اتحاد این دو حکمت یا 

آمده  آلکیبیادس اولخواهد بود که چنانکه در گفتگوی  سوفیا 
ست،  ستین       آرتِهِ ا ضیلت را ست. بدین لحاظ، زایش ف نفس ا

مانی مذکور در   نای عمیقش م  مه ند یدر مع  تحقق خود توا

وانگهی بنا بر نظر افلاطون در  ؛حقیقی و الهی انســان باشــد  
 دارییشتن، دیگر فضایل نفس نیز ازقبیل عدالت و خوفایدون

ــجاعت، تنها در پرتو تحقق حکمت ــ و ش یـل و ص ورت اصـ

نفس در پایان  ،. سرانجام (69b)را خواهند یافت  شانینراست 
ه متولد دوبار اشآرتِهِ، در وضلا فطری یا در اشیسلوک فلسف

فـیر شــود. این بخش با بیانی گویا از ســهروردی در   یم صـ
 رسد:یمبه پایان  سیمر 
صل  در که هدهدى» شیان  به ترک بهار ف  بگوید خود آ

کند،  قاف کوه قصـد  و برکند خود بال و پر خود با منقار و

ــایه ــال هزار به مقدار افتد او بر قاف کوه س ...  زمان این س

 بیدار را خفتگان او صــفیر که شــود ســیمرغى مدت درین
ند ...  ــیمر  این ک ند  پرواز سـ  وپر بى بیرد وجنبش بى ک

ــود نزدیک  او و اوســت از هانقش ةهم و کناما قطلاِبى ش

 (.315و  314: 3ل، ج1380)سهروردی، « ندارد رنگ خود

 

 نتیجه

ــهروردی آن را ملاکی   یکی از مهم ترین وجوهی که س
ــعنوان آخرین حلقه از برای تأیید افلاطون به ــلسـ ی اهلسـ

ــلاخ  یمحکمی قرار  ــیدن او به ملکة مرگ یا انس دهد، رس

مشق »نفس از تن و از دنیا است. این مقام که یادآور عنوان 
ست، یکی از  « مرگ ی بنیادین تربیتی هامؤلفهدر افلاطون ا

منزلة فلسفة راستین و حکمت واحدی است که بیشتر بهدر 

در مقام  صـــرفاً آنکهشـــود تا یمســـلوکی معنوی نمودار 

تدلالی  ها قالب  ی مفهومی و ها پرداخت نظرورزی،  ــ ی اسـ
به      ــد. این مؤلفه که  به نقش تربیتی آن در   باشـ با نظر  ویژه 
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شــود، هم در نیز بازشــناخته می« تجرید»عنوان ســلوک، به

ــهروردی  ( تزکیه و 1و هم در افلاطون دو مرحله دارد: )س
ــوی حقایق متعالی و       2تطهیر نفس و ) به سـ ( توجه نفس 

ــان  یابد نفس او از هر یم درالهی. در مرحلة نخســت، انس

ــهوت و غضــب(   ــو در بند )قوای ظاهری و باطنی و ش س

ــت و ازاین کند یمرو، عزم بر تجرید و رهایی از زندان اس
با   ــب معارف خاص و نیز تلطی      و در مرحلة دوم،  کسـ

ــهّ و متخیله، کل نفس را متوجه عالم خاص         قوای حاسـ

ــیر و   یمخویش، یعنی عالم حقایق الهی    کند. در این مسـ
ــق به زیبایی خود ســبـب به ویژه ناظر به مرحلة دوم، عشـ

ــفات خلقی خویش بمیرد و  یم ــان از ص ــود انس ای ینهآش

ــان به آ  ــد که انس عنوان نها بهبرای همة صــفات ربوبی باش
ــت؛ از همین رو، غایت  ــق ورزیده اسـ حقایق متعالی عشـ

سفه  صل تربیتی تجرید یا    افل ست که متکی بر ا ی از این د

ست،   شبهّ مرگ اختیاری ا ست؛ اما به ت ویژه با یافتن به اله ا
صفات      صیتّ آئینگی برای  شبهّ یا خا نظر به افلاطون، این ت

 شود.یمار ربوبی، در قالب زایش فضایل راستین نمود

ضای   سف به اقت سهروردی و افلاطون و به فل ضرورت   ة 
ندی از این دســـت، رمز        عانی بل یان مضـــامین و م  -ب

یی در آثار این دو فیلسوف وجود دارد که گاه در هاسمبول

ــی در افادة  عین اختلاف ظاهری، قرابت و همگونی خاصـ

ند.      حد دار نایی وا ــمبول - رمزمع ند،  ها سـ یی نظیر دام، ب
سهروردی و غل و زنجیر و قبر و  چرم،  زره، قبر و چاه در 

تابوت در افلاطون بر بدن و قوای بدن اشاره دارند و بنا بر  

یک از     که هر ــویری  ها تصـ ند، هم  آن با رمز    دار ند   -پیو
ستند که افادة   کردنپارهیی نظیر رهایی، بریدن، هاسمبول  ه

سته دوم،  هاسمبول  - رمزکنند؛ اما یممعنای مرگ  در ی د

ــهروردی با ی خاص از معارفاگونهارتباط به  اند که در س
ست؛ یعنی آنچه در       شده ا شاره  چشمة آب زندگانی بدان ا

ــت از  ــت در علومی که قادرند افلاطون عبارت اس ممارس

 . توجه نفس را از عالم شدن به عالم بودن معطوف کنند

 

 هانوشتپی
سه    . 1 ست  سهروردی برای حکمت با  مرحلگفتنی ا ة 

مراحل اصــلی عروج معرفتی در تمییل غار افلاطون کاملاً  

 پذیر است.تطبیق
ــهود معنوی مذکور در 2 ، اثولوجیا. برای اصــل متن ش

شبه رمزاً  »، با عنوان 22قمری:  1413نک. بدوی،  کلام  له ی

سهروردی در سه اثر خود به این شهود    «. فی النفس الکلیة

 162، 156: 2أ، ج1380) حکمة الإشراق ت: اشاره کرده اس  
حات (، 255یژه وبه و  یژه وبه و  112: 1ب، ج1380) تلوی

 (.502: 1ج، ج1380) المشارع و مطارحات(، و 114

، حکمه الإشــراق رســد ســهروردی در   یمبه نظر  .3
که » قام »و « مل فاده کرده     « م ــت کدیگر اسـ با ی را در ترادف 

ست:   .. و هذا المقام عزیز  و أعظم الملکات، ملکة موت .»ا

سهروردی،  ...« جدًّا  نیز  التلویحات(. در 255: 2أ، ج1380)
ثم مقام  »و « تصـــیر ملکةً»و « لمَل کة متمکّنه»عباراتی نظیر 

حالات الی الموت »و « آخر لهّ   »و « اقرب ال قام الخُ که   « م

یک و از پی هم  یب مده تفک ند آ ــهروردی،  ا ب: 1380)سـ
کم در این عبارات، که دسـت دهندة آن اسـت  (، نشـان 114

ــهروردی  را در ترادف با « حال»و حتی « مقام»، «ملکه»سـ

یکدیگر به کار برده اســـت. شـــاید از همین روســـت که 
شرح فقره مذکور از     شراق  حکمهشهرزوری نیز در  و » الإ

که الموت   کات مل کات »، «... اعظم المل مات  »، «مل قا ، و  «م

ــت را در ترادف با یکدیگر « کمالات»حتی  به کار برده اس

 (.595-594: 1380)شهرزوری، 
 ــ. 4 ــناس عنوان به تذکار خود خداگونه و یلزوم خودش

شترک در       سلوک معنوی، یکی از مبادی م سرآغازین  صل  ا

ــراقی و تأییدی بر وحدت   ــفة افلاطونی و حکمت اش فلس
ــوع نامبرده  ــت. با توجه به اینکه موضـ بنیادین این دو اسـ

ست،    سوط ا ستقل  امقالهنگارندگان در نیازمند بحیی مب ی م

ــارة یم. در اینجا به نظر اندپرداختهبدان  ــد همین اشـ رسـ
  دادن به اهمیت مسئله، بس باشد.مختصر برای توجه

شتی،           ست: کورنگ به شرح ا صات مقاله بدین  شخ م

  ـقرابت بیان رمزی(، 1400رضا؛ طاوسی ینگابادی، مجید )
سهروردی و افلاطون دربارة   سی به   تمییلی  شنا عنوان خود

سفی     سلوک فل صلنامه ، سرآغاز  خرد،  جاویدان علمی دوف

 .282-251: 39ش 
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صالح یرفعه  . »5 صعد الکلم الطیب و العمل ال او «. إلیه ی
، مراد از کلمة کلمة التصوف و  بستان القلوب ی هارساله در 

ــانی        قت مجرد نفس انسـ کارا حقی ــ به را آشـ ند  یمطی دا

ـ، ج 1380)سهروردی،  [؛ 55و  54]بندهای  372-373: 3ه

ــهروردی،  [؛ 64و  63]بنـدهـای    164و  163: 1397سـ
 (.110: 4ز، ج1380سهروردی، 

جمهوری   . افلاطون در این بخش از کتــاب دهم  6
(611b-e)               ــلا یلی از ذات حقیقی نفس و وضـ در تمی

با     یکنون که  ته  ــخن گف ــلاش سـ جام   ها فصـ هارم ) ی چ

شده از با     یتیگ شتم )طاووس جدا شه همنما( و ه سبز(  ی

 پذیر است.، مقایسهل ت موران

ــیوة ارجاع رایج در      . 7 ثار افلاطون، شـ به آ در ارجاع 

به افلاطون     ینبی ها پژوهش گاهی مربوط  ــ المللی دانشـ

صفحة مجموعه آثار      شده رعایت  شماره  ست؛ یعنی ذکر  ا
ستفانوس در قرن   شر کرد و به  میلادی  16افلاطون که ا منت

  (Stephanus pagination)« شماره صفحات استفانوس   »

صیلی آثار به زبان یونانی در        صات تف شخ ست. م معروف ا
 فهرست منابلا ذکر شده است.

. درخصوص دلالت معنوی علم نجوم نزد سهروردی 8

ــالة     یان     نک. رسـ ــوف با جماعت صـ ــهروردی،  روزی  )سـ

 (.249-247: 3ک، ج1380
در بیان افلاطون،  اروس عنوانبهفس . جایگاه میانی ن9

سیمر    در  ست     صفیر  شق ا قرینة زیبایی دارد. نفس که عا

ــتاق»عنوان موجودی به همواره در میان یک دارائی و « مش
سهروردی،    ست. به تعبیر  شتاقى  هر»نداری ا  ضرورت به م

ست  یافته چیزى  معشوق  جمال از اگر که نایافته چیزى و ا

 و بودى نیافته هی  اگر و نماندى آرزوش ،بودى یافته همه
صوّر  آرزوش هم نکرده، ادراک شدى  مت شتاقى  هر ؛ پسن  م

 (.329: 3ل، ج1380)سهرودی، « باشد نایابنده یابنده

. درخصــوص تضــاد میان حیات فیلســوف با دیگر 10
-172c) تتوسیتئا، (484c-486d) گرگیاسمردمان نک. 

176a) ،فایدروس (249d). 

ظام حکمی      11 مت در ن عدد نور و ظل عانی مت . برای م

ــهروردی،  ــهروردی نک. س ]تعلیقه بر  109-112: 1397س

 [.پرتونامهفصل دهم رسالة 

اینگونه بیان  پرتونامه. ســهروردی این تجربه را در  12

ند:  یم مادتّ و        »... ک ید مجرّد از  ها آ قدس نور عالم  و از 
ند؛            یاب یب  ــ نایی نصـ ــ کان از آن روشـ پا و انوار  روان 

ــت    الوجودواجب  ــهروردی، « و عقول را نهایت نیسـ )سـ

ند   84: 1397[؛ 93] 81: 3، ج1380 بارت  110]ب [(. این ع
المشارع با سخن سهروردی دربارة مراحل حکمت در آغاز 

سه  و المطارحات ست که پس از مرحلة آغازین،  مقای پذیر ا

لا »آید که یم« الأنوار مشــاهدة»، «انســلاخ عن الدنیا»یعنی 
سهروردی،    « نهایة له ست ) (. افزون بر 195: 1ج، ج1380ا

ــهروردی در  ــوفاین، س ــاهده کلمة التص ، در تعری  مش

ید:  یم یث تنقطلا   »گو ــروق الأنوار علی النفس بح هی شـ
 (.136: 4ز، ج1380)سهروردی، «. منازعة الوهم

 108-109: 1، ج1380. همچنین، نک. ســهروردی، 13

المشــارع و  ] 501-503و  443[؛ التلویحات] 113-114و 
ــراق حکمة] 252-257: 2[؛ جالمطارحات فی ] 271[؛ الإش
 192-193[؛ هیاکل النور  ] 107-108: 3[؛ جاعتقاد الحکما  

ــ فارسی[؛  الواح عمادی] : 4[؛ جصفیر سیمر ] 319-324ـ

یة  ] 91-97و  68-67 کلمـة  ] 128-129[؛ الألواح العمـاد
 [.اللمحات] 240-241[؛ التصوف

ــهروردی،    14 نک. سـ نای این رمز  . برای فهم بهتر مع

 222، بند المشارع و المطارحات ؛ 501-502: 1ج، ج1380
سانی در      ست راقِ منِ ان در توضیح معنای اتحاد روحانی و ا

 نور غیرمتناهی حق در عین حفظ هویتش.

عصا یا چوبدستی    (θύρσος/thyrsus) ثیرسوس  15
ــیوس بوده     ــان دیونوسـ ــت که نشـ ندی اسـ ــت و   بل اسـ

نان پیرو          ها و ز له ســـاتیر گان وی )از جم ــیرد ــرسـ سـ

ناد      مای یا  ــیوس  های  ( در آیین(Maenades)ها  دیونوسـ
 کردند.مختص ستایش دیونوسیوس، آن عصا را حمل می

 منابع
حکمة الإشراق، در مجموعه مصنفات أ(، 1380سهروردی، ) -1
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ستان      1397سهروردی، )  -13 شاهی و ب سلیمان (، پرتونامة 
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سفة        شی حکمت و فل سة پژوه س عالیخانی، تهران، مؤ
 ایران، چاپ دوم.

کمة (، شرح ح 1380الدین محمد، )شهرزوری، شمس   -14
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ــانی و مطالعات  ــگاه علوم انسـ تربتی، تهران، پژوهشـ

 فرهنگی، چاپ دوم.

بدالرحمن، )   -15 ند العرب،  1413بدوی، ع ق(، افلوطین ع
 قم، بیدار، چاپ اول.

ــوره رحمانی، -16 (، 1395) قراملکی، فرامرزو احد  منصـ
، «هویت سلوکی فلسفه، مقایسة افلاطون و سهروردی»

 .80-61، صص 46، شمارة آینه معرفت

یت   »(، 1388ســـیـدعرب، حســـن، )  -17 افلاطون بـه روا
 ،59-48، صص 3، شمارة حکمت و فلسفه، «سهروردی

 ینســـبت فلســـفة اشـــراق»(، 1394) یا،آر یونســـی، -18
 صص، 1 شمارة ،اسفار، «و فلسفة افلاطون یسهرورد

118-130. 
 ینگابادی، یطاوسـ ـ مجید و رضــا  بهشــتی،  کورنگ -19
و  یسهرورد  یلیتمیــــ   یرمز یانقرابت ب»(، 1400)

س    ةافلاطون دربار شنا سلوک    به یخود سرآغاز  عنوان 

سف  صلنامة  ،«یفل  ،39 شماره  ،خرد یدانجاو یعلم دوف
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